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  چكيده
كَشي يكي از عادات و تفريحات ايرانيان در روزگار قاجـار بـود كـه چـون همـة                    قليان

. آورده بودند، تمايزات بـسياري را در خـود نهفتـه داشـت             اقشار اجتماعي به آن روي      
ها   ويژه سفرنامه   هاي و ب   هاي كتابخانه  اي مبتني بر داده    بنابراين پژوهشگر با روش مقايسه    

ابداعيِ پير بورديو، در پي يافتن پاسخي بـراي ايـن           » تمايز اجتماعي «و براساس مفهوم    
كَـشي بـه عنـوان بخـشي از          قليان به عنوان يك كالاي مصرفي و قليان       «سؤال است كه    

در حفظ و بازتاب تمايزات ميان اقـشار اجتمـاعي در            نقشي چه» سبك زندگي ايرانيان  
دهد كـه قليـان      هاي اين پژوهش نشان مي     شاه قاجار داشته است؟ يافته     عصر ناصرالدين 

كَشي نيز براي گذراندن اوقات فراغت همـة          در عصر قاجار يك كالاي مصرفي و قليان       
هاي تزئينـي    اقشار جامعه رواج داشته، اما قشرهاي بالاي جامعه، هم با استفاده از قليان            

 تشخّص و تمايز خود را نسبت به ديگر         - خود مبتني بر سليقة زيباشناختي   -بها   و گران 
هـاي مبـادي آداب و رعايـت         چـي  قليان گرفتن اختيار دادند و هم با در     اقشار نشان مي  

مراتـب اجتمـاعي خـود را حفـظ           كَشي، در پي آن بودند كه سلسله       آداب و رسوم قليان   
ون رفـع   كه اقشار پايين جامعه تنها براي برطرف كردن نيـاز خـود همچ ـ             كنند؛ درحالي 

  . پرداختند خستگي از كار روزانه، به كشيدن قليان مي
   اجتماعي چي، اشراف، اقشار پايين، تمايز كَشي، قليان  قليان:هاي كليدي واژه
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  مقدمه
هـا و تمـايزات       هاي ديگر، مبتنـي بـر تفـاوت        جامعة ايران در دورة قاجار مانند بسياري از دوره        

ين تمايزات ميان اقشار بالا و پايين جامعه كاملاً هويدا بود و            ا. بسياري ميان اقشار اجتماعي بود    
كردند از طريق سبك زندگي و عادات و رفتارهاي فردي و اجتماعي، خود              اقشار بالا تلاش مي   

هاي مصرف خوراك، پوشاك، مسكن، استفاده       براي مثال، شيوه  . تر متمايز كنند   را از اقشار پايين   
تـرين امـوري بـود كـه          گونگي گذراندن اوقات فراغت، از مهـم      از تزئينات و وسايل خانه و چ      

 مرسـوم  هـاي  شـيوه  از يكـي  به عنـوان   نيز كَشي قليان. توانست تمايز اجتماعي را نشان دهد      مي
 بـه  و بـود  گسترده و همه اقشار رايج   ميان در شدت به قاجار دورة در فراغت، اوقات گذراندن

  . دبو عنوان بخشي از سبك زندگي پذيرفته شده
اي به نام قليان در دورة صفوي و از طريق هندوستان وارد ايران شد و از همان زمـان                   پديده

كَشي به عنوان فرصتي براي وقت گذراني، تنوع و سرگرمي در جامعه ايران رواج               مجالس قليان 
يافت و با گذشت زمان در روزگار قاجارها شـيوع و عموميـت بيـشتري يافـت كـه بـه لطـف                       

هـاي   بنابراين يكـي از تفريحـات و سـرگرمي        .  اروپاييان آگاهي زيادي از آن داريم      هاي سفرنامه
ايرانيـان از شـاهان،     . عموم مـردم ايـران در عـصر قاجـار روي آوردن بـه مـصرف قليـان بـود                   

كـَشي روي    دوسـتي و قليـان     شاهزادگان و اعيان و اشراف تا مردمان عادي و فرودست به قليان           
 كـه  جـايي   اعم از خانه يا بيرون از آن به مصرف قليان پرداختند؛ تا            آوردند و در اماكن مختلفي    

 را كـشيدن  قليان   و  گفته سخن قليان به ايرانيان شديد عموم  وابستگي از خارجي برخي سياحان 
كَشي براي همگان به يك عـادت پايـدار تبـديل            قليان. اند  دانسته تر نيز ضروري  آنها شب نان از

نحصر به مردان نشد، بلكه زنان نيز به اين عمل روي آوردند و بـه               شده بود و حتي مختص و م      
اي شـايع و عمـومي        كَشي در دورة قاجار پديـده      با وجود آنكه قليان   . شدت به آن وابسته شدند    

در مقالة ) 1342(حسن سمسار . بود، تاكنون تحقيقات چنداني در اين باره صورت نگرفته است   
بيـشتر ظرافـت شـكل و جـنس، زيبـايي قليـان و              » ايـران نظري به پيدايش قليـان و چپـق در          «

چگونگي تزئينات روي آن را كـانون توجـه خـود قـرار داده و از توجـه بـه نقـش و كـاركرد                         
) 1383(راونـدي    مرتـضي . ويژه در بازتاب تمايزات جامعه دريغ كرده است        اجتماعي قليان، به  

 از استفاده و قليان به ايرانيان مندي علاقه چگونگي ايران اجتماعي تاريخ كتاب هفتم جلد نيز در 
اين اثر از ارزش علمي چنداني برخـوردار نيـست، بلكـه     . است كرده را بيان  ايران جامعة در آن

كـَشي پرداختـه    يك پژوهش صرفاً توصيفي است و فقط به نقل روايات دربـارة قليـان و قليـان                
 رواج تنباكو در جامعه ايران و فراز به روند» تنباكو در ايران« در مقاله )1389(رودي متي . است

او نيـز   . و نشيب مصرف آن پرداخته و در كنار آن به استفاده از قليان نيز اشاراتي داشـته اسـت                  
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هـاي مكـاني     بعـضي تفـاوت    كـَشي در ايـران را شـرح داده و اگرچـه بـه              بيشتر تاريخچة قليان  
نقش قليان در ايجاد و حفظ تمـايزات        اي كوتاه كرده، اما به        كَشي ميان زنان و مردان اشاره      قليان

در مقاله  ) 1391(فر و نرجس معمار       احمد كامراني . اجتماعي ميان اقشار مختلف نپرداخته است     
 و نـه     هـا پرداختـه    خانه به بيان نقش قهوه   » هاي تهران در دوره قاجار     خانه نقش و عملكرد قهوه   «

اند، بلكه فقط به استفاده از قليان در          داشته ن  كَشي تنها توجهي به تمايزات اجتماعي قليان و قليان       
هـا   بدين ترتيب، اگرچه در همة اين پژوهش     . اند اي گذرا داشته   ها طي اين دوره، اشاره     خانه قهوه

بدون ذكـر چنـداني از رواج آن در         -كَشي در تاريخ ايران      گرايش ايرانيان به قليان و رواج قليان      
ها به مسئلة كـاركرد اجتمـاعي قليـان و           از اين پژوهش   بيان شده، اما در هيچ يك        -دورة قاجار 

همـين  . كَشي در جامعة ايران با تأكيد بر تمايزات ميان اقشار اجتماعي پرداخته نشده است              قليان
نقـش و    اي ميان دو قـشر بـالا و پـايين،          امر نويسنده را بر آن داشته تا با روش پژوهش مقايسه          

 متغير مستقل بر ايجـاد تمـايز ميـان ايـن دو طيـف، مـورد                 كشي را به عنوان    تأثير قليان و قليان   
هـا،   ويژه سفرنامه  اين كار با استفاده از منابع و متون اصلي تاريخ به          . سنجش و ارزيابي قرار دهد    
شـناس    شناسي تاريخي و با كاربست مدل ابداعي پير بورديو جامعه           در پژوهشي مبتني بر جامعه    

 يـافتن  عموميـت  علت رسد به به نظر مي. ورت گرفته است  ص »اجتماعي تمايز«فرانسوي به نام    
 بـالا  اقـشار  براي فرصت شاه، اين  ويژه دوران سلطنت ناصرالدين     قاجار و به   عصر در كَشي قليان
قليـان   طريق تا نه فقط از طريق اموري چون خوراك، پوشاك، خانه و غيره، بلكه از              آمد فراهم

 بنـابراين   .كننـد  ديگـر اقـشار مـنعكس      بـه  نـسبت  را خـود  اجتماعي كَشي نيز تمايزات   و قليان 
 مـصرفي و   كـالاي  يـك  به عنوان  قليان :ترين پرسش فرا روي اين پژوهش عبارت است از         مهم
تمايزات  حفظ و بازتاب در نقشي چه عادت يا جزئي از سبك زندگي، يك عنوان به كَشي قليان
   است؟ شاه قاجار داشته عصر ناصرالدين اقشار اجتماعي ميان

  
  چارچوب نظري

 ژانويـه   23در فرانـسه متولـد شـد و       2در دانگـين  . م1930شناس فرانسوي در     جامعه 1پير بورديو 
 در دوران حيات وي بيش از سي كتاب و چهارصد مقالة علمـي از  .درگذشت پاريس  در 2002

 اسـت   هاي ذوقي   قضاوت تمايز، نقد اجتماعي  يكي از مشهورترين آثار وي كتاب       . او منتشر شد  
محتواي تجربي اين كتـاب مبتنـي بـر دو پيمـايش بـزرگ            . در فرانسه منتشر شد   . م1979 در   كه

-1967 و 1963و يـك شهرسـتان كوچـك در سـال      3 نفر در پاريس، ليل1217است كه روي    
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ها تكميل شده، به توضـيح و        هاي ساير پيمايش    اي از داده    انجام گرفته و با طيف گسترده      1968
: 1385جنكينز،  (پرداخته شده است     هاي متفاوت طبقاتي     دگي گروه هاي سبك زن   تشريح تفاوت 

و » سـليقه «، »ميـدان «، »واره عـادت «سازي خـود از مفـاهيمي چـون     وي در فرايند مفهوم  ). 210
تـوان گفـت     مي. بهره گرفته كه در اين پژوهش بيشتر از مفهوم سليقه استفاده شده است            » عمل«

واره برگرفتـه از طبقـة اجتمـاعي فـرد           ان ميدان و عـادت    از منظر بورديو، عمل حاصل تعامل مي      
سليقه، سازوكاري كليدي براي بازتوليد طبقة اجتماعي       . شود است كه در قالب سليقه متجلّي مي      

اي از ترجيحات    سازد تا گروهي از اشيا يا اعمال را در قالب مجموعه           است كه انسان را قادر مي     
بي است؛ يعني سليقة مردم در مورد آنچه كه زيبا يا غيرزيبـا             البته اين امر كاملاً نس    . انتخاب كند 
اي كــه فــرد براســاس  شــود، بــه موقعيــت اجتمــاعي آنــان بــستگي دارد؛ بــه گونــه تلقــي مــي
از نظـر بورديـو افـراد براسـاس         . دهـد  را انجام مـي   » سليقه«هاي متمايز    هايش، انتخاب   موقعيت

اش،  كند با شكل دادن به سليقه      طبقه سعي مي  كنند و هر     شان اعمال سليقه مي    موقعيت اجتماعي 
سـليقه مبنـاي همـه       ...«: او در كتـاب تمـايز نوشـته اسـت         . خود را از ساير طبقات متمايز كند      

 و مبناي همه چيزهايي است كه هويـت         -ها   اشيا و آدم   -چيزهايي است كه فرد در اختيار دارد        
كند و توسط    بندي مي   فرد خود را طبقه    زند و به اين طريق است كه       فرد را براي ديگران رقم مي     

توان ميـان    بورديو نشان داد كه چگونه مي      ).93: 1390بورديو،  (» شود بندي مي  ديگران نيز طبقه  
هايي چون ورزش، غذا، لباس، سلايق هنري، موسيقي، عكاسي و ادبيـات از يـك سـو و                   حوزه

او سبك زنـدگي را     . برقرار كرد اي منطقي    وضعيت و پايگاه اجتماعي افراد از سوي ديگر رابطه        
واره دارد، در  مندي كه ريشه در عـادت  اين نوع نظام. مندي در نظر گرفته بود به مثابه نوعي نظام  

. كننـد  ها در اطراف خـود جمـع مـي    شود كه افراد و گروه  هايي ديده مي   ها و دارايي   تمام ويژگي 
هـا و     هـا، بـازي    ايي مانند انـواع ورزش    ه وسايلي از قبيل مبلمان، لباس، خانه، اتومبيل و فعاليت        

  .دهند ها كه افراد از طريق آن تشخّص و تمايز خود را نشان مي سرگرمي
، سليقة خود را بر ديگـر      »تشخّص«يا به بيان ديگر     » متمايز بودن «افراد برخوردار از موهبت     

 تمايز حفـظ    كوشد تا موقعيت خود را از طريق استراتژي        طبقه مسلط مي  . كنند اقشار تحميل مي  
در اين  . دهد به ديگر افراد جامعه انجام مي     » ذائقه خوب «او اين كار را با تعريف و تحميل         . كند

دهـد و عمـل      يابد، قدرت تمايز خـود را از دسـت مـي           راستا به محض آنكه كرداري اشاعه مي      
). 125: 1390ويتـز،     بون(شود   ديگري كه مختص اعضاي طبقات مسلط است، جايگزين آن مي         

نخـست  . بندي كرده است   هاي زندگي در جامعه فرانسه را براساس سه سنخ طبقه          ورديو سبك ب
؛ دوم سبك زندگي طبقه متوسـط بـا ويژگـي           »تشخّص«سبك زندگي اقشار فرادست با ويژگي       

» رفـع نيـاز   «؛ و سوم سبك زندگي اقشار فرودست كـه براسـاس ويژگـي              »نيتي فرهنگي  خوش«



 65 / 99، پاييز 47، شماره 30، سال )س( دانشگاه الزهرايرانتاريخ اسلام و افصلنامة علمي 

.  نياز، خط مميزه ميـان اقـشار فرادسـت و فرودسـت اسـت              مسئلة ضرورت يا  . شود تعريف مي 
بينند و در مرحلة رفع نيازهاي خـود   كه فرودستان همه چيز را از منظر نيازهاي خود مي         درحالي

اند و نگاه التـذاذي، مفرّحانـه و زيباشـناختي بـه              اند، فرادستان از اين مرحله عبور كرد       گير كرده 
ها و اجبارهاي آن و خلق و خويي كه          اصله داشتن از دنيا و الزام     ف«به اعتقاد بورديو    . امور دارند 

اي  شود، مانند قريحه زيباشناسانه    طور عيني دروني مي     به زحمت بتوان آن را ذهني ناميد؛ زيرا به        
گيرد كه از قيـد اضـطرار و         كه يكي از ابعاد آن است، فقط در شرايط وجودي خاصي شكل مي            

البته در كاربست مفهوم تمايز براي ايـن پـژوهش          ). 520: 1390رديو،  بو(» الزام نسبتاً آزاد باشد   
اول اينكـه بورديـو ايـن مفهـوم يـا مـدل را هماننـد سـاير                  . موانع و مشكلاتي نيز وجـود دارد      

بـا   -مطالعاتش، براي جامعة فرانسه استفاده كرده، اما در اين پژوهش آن را براي جامعـة ايـران                  
در اين باره بورديو خود با صـراحت        . ايم   كار گرفته    به -فرانسهها با جامعة     وجود بعضي تفاوت  

كـرده،   عرضـه  وي كـه  مدلي و شود نمي مربوط فرانسه به فقط مطالعه اين كه بر اين نظر است   
جنكينـز،  (دارد   اعتبار طبقاتي جوامع همة براي شك بدون فرانسه است و   خاص مورد از فراتر

 مـيلادي بـه كـار       70ن مدل براي جامعة فرانسه دهـه        مشكل دوم اين است كه اي     ). 210: 1385
كه در اين مدل به كار رفته، خاستگاه بورژوايي         » سليقه«بسته شده و بورديو معتقد است مفهوم        

خواهيم آن را براي جامعة استبدادي ايران در  كه ما مي دارد و حاصل دنياي مدرن است؛ درحالي    
سخ اين است كه سليقه امـري ذاتـي بـوده و در همـة               پا. روزگار قاجار مورد استفاده قرار دهيم     

نه استبداد توانـسته آن را از بـين ببـرد و نـه              . ها در نهاد بشر وجود داشته است       ها و مكان   زمان
هايي كـه   رسد با وجود تفاوت بنابراين به نظر مي   . ليبراليسم توانسته آن را به نهايت خود برساند       

تـوانيم در ايـن پـژوهش از         وزگار قاجار وجـود دارد، مـي      ميان فرانسه دهة مذكور و ايران در ر       
شـاه قاجـار در مـسئلة قليـان و           همين مدل استفاده كنيم و تمايزات اجتماعي عصر ناصـرالدين         

  . برسيم كَشي را براساس همين بنياد نظري مطرح كنيم و به نتيجه قليان
  

  قليان و گستردگي مصرف آن در عصر قاجار
اي به نام قليـان در چـه زمـاني و چگونـه اختـراع شـد و در چـه                      يدهدربارة اين موضوع كه پد    

تبار در    ايراني پزشك گيلاني گويا ابوالفتح . تاريخي وارد ايران شد، اطلاعات دقيقي وجود ندارد       
 دود را بـه منظـور تـصفيه از         بـار  اولـين  براي) ق1014-964 (اكبرشاه تيموري  زمان در دهلي،
 سـپس قليـان بـراي     ). 49: 1357الگود،  (كرد   اختراع را ه قليان بدين گون  و داده عبور آبي ظرف

نويسان اروپايي از     شد و به نوشتة سفرنامه     ايران وارد هندوستان از صفوي دورة در بار نخستين
؛ اولئـاريوس،   309: 1389تاورنيـه،   (همان زمان ايرانيان اقبال زيادي نسبت به آن نـشان دادنـد             
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آيد كه   عباس برمي  هاي زمان شاه   از تواريخ و سفرنامه   «:  است راوندي نوشته ). 273-274: 1363
كشيدن قليان و چپق در آغاز سلطنت وي چندان رونق نداشته و از اواسط پادشاهي او معمـول                  

سپس با گذشت زمان و روز به روز وابستگي ايرانيان به       ). 218/7: 1383راوندي،  (» گشته است 
 عـام  مصرف ايران سراسر اين وسيله در  كه دردورة قاجار  كَشي بيشتر شد تا جايي     قليان و قليان  

 جا   همه در مردان تنها نه. كردند كرد و همه مردم از شاه تا گدا از آن استفاده مي            پيدا گسترده و
اسـتفاده   هـا قليـان    خانـه  اندروني در نيز زنان بسياري از  بلكه زدند، مي به آن  پكي  وقت  و همه 

  .كردند مي
تـدريج     براي مردم ايران جنبة تفريحي و گذراندن وقت داشت، اما بـه             ناگرچه مصرف قليا  

ناپذير و دائمي تبديل شد؛ تا جايي كـه          به يك عادت گريز    و شدند وابسته آن به سخت ايرانيان
پزشـك فرانـسوي     1فووريـه ). 176: 1389متـي،   (تر شده بـود      براي آنها از نان شب نيز واجب      

 كـسي  اين مسئله مبتلا به هر ايراني بود زيـرا كمتـر          «: وشته است شاه در همين باره ن     ناصرالدين
 قـدم  كـه  خانـه  هـر  در. نكنـد  اسـتعمال  كه دخانيات  مرد، تا گرفته زن از مملكت اين در است

   .)312 :1389 فووريه،(» شود مي تعارف شما به قهوه و چاي مثل نيز قليان بگذاريد
 در بلكـه  نبـود،  هـا  خانه اندرون يا و ها هخان قهوه مختص فقط قليان كشيدن قاجار عصر در
 هـا،  شـكارگاه  سـراها،   كـاروان  در مردم. گرفت مي انجام وفور نيز به  خصوصي و عمومي اماكن

 نوشـيدن  و قليـان  كـشيدن  به و شدند  مي جمع هم دور ها خانه تجارت و ها حجره ها، تفريحگاه
علويـه  (هـا    خـواني  روضـه  و مـان اما تعزيـه  مجالس در قليان  كشيدن .پرداختند مي چاي و قهوه

ــاني،  ــا و) 155: 1386 كرم ــلاس ي ــاي در ك ــوزوي ه ــاب درس و ح ــز طلّ ــود ني داشــت  وج
 مـردم  بـين  هـا  چـي  نيز قليـان   دولت تكية در تعزيه مراسم در حتي ).207: 1361 الملك، افضل(

 دهـان  بـه  و دهـان   دسـت  بـه  دست ها و قليان  كردند مي تعارف قليان حضار به و چرخيدند مي
 دور كـه  هـايي  مكـان  چنـين  در مـردم . )291: 1363؛ بنجـامين،    187: 1363سـرنا،    (چرخيد مي

 يكـديگر  بـا  وگو  گفت به قهوه و چاي نوشيدن و قليان كشيدن كنار در شدند، مي جمع يكديگر
 وگوهاي شخـصي، رد و بـدل    گفت. شد مي گفته سخن دري هر از مجالس اين در. پرداختند مي

 مختلـف،  هـاي  گـويي  بذلـه  و مطايبه روزمره، مسائل و شايعات رواج گون،گونا اطلاعات كردن
 بـود  اتفاقاتي جمله  از )210: 1383 تانكواني، (هنري و ديني مباحث شعرخواني و  و گويي قصه
شـد،    برده منحـصر نمـي      كَشي تنها به اماكن نام     البته مجالس قليان  . داد مي رخ اين مجالس  در كه

سـربينه   در اعيـان  و اشـراف  هاي پيشخدمت. كَشي رواج داشت ط قليانها نيز بسا  بلكه در حمام  
 رفـع  و تنـوع  بـراي  خزينـه،  از اربابانـشان  پس از بيرون آمـدن     تا بودند آماده حمام) كَن كفش(

                                                 
1. Feuvrier 
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: 1387دروويـل،   (كننـد    پـذيرايي  آنها از قهوه و چاي با و كنند چاق آنها براي قلياني خستگي،
 و اعيان زنان شيدن در حمام فقط به مردان اختصاص نداشت، بلكه قليان ك . )17: 1368 ؛ انه، 68

 اسـتفاده  وگـو   گفـت  و قليـان  كـشيدن  كـردن،  آرايـش  بـراي  حمام سربينه اغلب از  نيز اشراف
  .كردند مي

 پـذيرايي  هـا  مـشتري  از قليـان  با خود هاي حجره در ها بازاري و داران حجره اغلب بازار در
 مشتريان توجه جلب در پذيرايي نوع اين). 206: 1363 لس،؛ وي 97: 1374 بروگش،(كردند   مي
كَـش و    كه اطلاعات خوبي دربارة افراد قليـان       1ويلز. زيادي داشت  تأثير حجره به آنها جذب و

هـا نيـز در زنـدان قليـان          هـا و زنـداني     نوشته اسـت حتـي زنـدانبان       كَشي دارد،  هاي قليان  مكان
 قاجار به ايران آمده بود، معتقد اسـت حتـي          شاه يناين پزشك كه در عصر ناصرالد     . كشيدند مي

قبل از اجراي حكم بنـا بـه درخواسـت يـا ميـل              «: آوردند مي به اعدام نيز قليان    محكومان براي
كـَشي و بـردن    پس از خاتمـه قليـان  . دادند اي را به دستش مي محكوم ابتدا قليان قبلاً آماده شده  

  . )243: 1368 ويلز،(» ...قليان، او را
 هم و خود قصرهاي بيروني و اندروني در هم درباري، مقامات و شاهزادگان قاجار، هانشا

. پرداختنـد  مـي  قليـان  كـشيدن  به شكار هنگام ويژه  به و سفر زمان در يا و رفتن حمام هنگام به
 كـه  زمـاني   هم  آن شكارگاه، در وتاز تاخت و شكار خستگي زياد در تعقيب    از ويژه آنكه پس    به

 صـادر  را قليـان   كـردن   چـاق  دسـتور  بودنـد،  كرده پيدا دماغي و دل و كرده صيد خوبي شكار
 .داشـتند  قليـان  كـشيدن  بـه  زيـادي  علاقـة  قاجار شاهان بيشتر. )211: 1386 جونز،(كردند   مي

اي آن مـشهور     شاه يكي از شاهان قاجار بود كه در كشيدن قليان آن هم از نوع كـوزه                ناصرالدين
» آوردنـد  جز كوزه هيچ قسم قليان بـه مجلـس او نمـي           «: ت نوشته است  مخبرالسلطنه هداي . بود

شـاه  «: شاه نوشته است عبداالله مستوفي نيز درباره قليان كشيدن ناصرالدين). 72: 1363هدايت،  (
هاي او جز در موارد سـلام نـوروز،          كرد و قليان   كشيد، ولي در اين تفنن افراط نمي       قليان هم مي  

بلور و سرقليان اصفهاني با بادگير طـلا و جواهرنـشان داشـت، بـوده               هاي عادي كه كوزة      قليان
  ).1/404: 1384مستوفي، (» است

هاي  از مشهورترين قليان  . كشيد شاه معمولاً پس از استحمام يا پس از انجام شكار قليان مي           
 بـه  كـه  قاجـار  شـاهان  سـلام  هـاي  آيين در. دورة اين پادشاه، قليان مخصوص سلام بوده است  

 قليـان  بـردن  رسـومات  از يكـي  شـد،  مـي  برگـزار  فطـر  عيـد  يا نوروز عيد چون هايي تمناسب
 بـود،  شـده  آغـاز  قاجار شاه فتحعلي دوران از كه عمل اين. بود شاه حضور به مخصوص سلام 

 تبـديل شـد؛    دائمـي  سـنت  يـك  بـه  رفتـه  رفته و ادامه يافت  جانشينانش توسط نيز وي از پس
                                                 

1. Wills 
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 مـورد  را آن مخصوص قليان سلام  مراسم در شاه فتحعلي از پس قاجار شاهان همة كه طوري  به
  . دادند مي قرار استفاده
 نـشان و   المـاس  مرصَع، قلياني شد، مي استفاده سلام براي كه قلياني شاه ناصرالدين زمان در
پـيچ آن را     گذاشت و نـي    باشي مخصوص، مقابل شاه روي تخت مي       بود كه پيشخدمت   بها گران

شاه علاقه و توجه زيـادي بـه اسـتفاده از            ناصرالدين). 89: 1375هدايت،  (اد  د دست شاه مي   به  
داشت؛ به همين ديل در دوران سلطنت وي         هاي رسمي  تجملات و رعايت تشريفات در مراسم     

كـه در    1دروويـل . كردنـد  بهايي استفاده مـي    قليان جواهراندود و بسيار گران     در مراسم سلام از   
ايران پرداخته، دربارة  تر به جزئيات مسائل اجتماعي و اقتصادي ماماش با دقت هر چه ت سفرنامه

 استفاده آن از سلام روزهاي در كه ايران پادشاه قليان« :ارزش اين قليان مخصوص نوشته است     
 بـر  بـالغ  آن ارزش برخي  گفتة  به و است زبرجد و زمرد و الماس و مرواريد از پوشيده كند مي
الممالــك  معمــولاً قليــان ســلام را حكــيم .)101: 1387 ويــل،درو( »اســت فرانــك ميليــون دو

 هنگـام  شاه). 520: 1378شاه،  ناصرالدين(آورد  باشي مخصوص شاه به حضور او مي       پيشخدمت
 ايـراد  سـخناني  حاضـران  بـراي  و زد مـي  قليـان  ايـن  به پكي گاهي هر از  سلام، مراسم اجراي

 و تنبـاكو  و بـوده  تشريفاتي قليان يك فقط قليان ينا بعد به شاه مظفرالدين دورة از البته. كرد مي
قليان سلام خيلـي قيمتـي      «: السلطنه نوشته است   عين. )49: 1368 سپهر،(نداشت   دودي و آتش
» ...دهد، آتش ندارد، همـان قليـان سـلام اسـت ديگـر               جواهرهاي خوب دارد، دود نمي    . است

 شـاهان  سـلام  مراسـم  در مرصَع و مخصوص قليان اين وجود). 2/1013: 1377السلطنه،   عين(
 اهميـت  دهنـدة  نـشان  الماس، به مكَلل شمشير و نور درياي الماس و كياني تاج كنار در قاجار
 كَشي قليان و قليان به قاجار شاهان اشتياق و علاقه از نشان ويژه  به است و  قاجار عصر در قليان
  . دارد

  
  اقشار ممتاز و كالايي به نام قليان

جار انواع مختلفي از قليان و سرقليان وجود داشت و معمولاً داشتن آن مايـة افتخـار      در دورة قا  
هر قليان از چهار قـسمت تنُـگ   ). 107 :1390فر و معمار،      كامراني(براي هر خانوادة ايراني بود      

 تنُگ يا كوزة قليان داراي انواع و اشكال. شد پيچ تشكيل مي يا كوزه، بدنه يا ميانه، سرقليان و ني       
هـاي مختلفـي      طور معمول از كوزه گلي پخته شده بود كه آن را با رنگ و لعاب                به. مختلفي بود 
كردنـد و از      و يا درون يك عدد كـدو را خـالي مـي           ) 2/584: 1378دالماني،  (كردند   درست مي 

گاهي نيز از پوستة نارگيل، كوزة پرتجمـل  . كردند پوسته آن كوزة قلياني را به زيبايي درست مي  
                                                 

1. Drouville 
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  . كردند تر درست مي گفتند، با مهارت هر چه تمام مي» نارگيله«يا » جوزه«يبايي كه به آن و ز
قليان در اين دوران يك كالاي مصرفي بود، اما ظرفيـت تبـديل بـه يـك كـالاي تزئينـي را                      

كردنـد كـه     داشت و معمولاً اقشار بالاي جامعه بيشتر به چشم يك كالاي تزئيني به آن نگاه مي               
زيبايي و ظرافت كـوزة قليـان       . د ذوق و سليقة زيبادوستي خود را در آن متجلّي كنند          توانستن مي

دهندة ذوق   براي صاحبان متمول و متشخّص قليان بسيار اهميت داشت و علاوه بر اينكه نشان               
. كـرد  هنري و زيبادوستي آنان بود، تفاخر و تشخّص آنها را نسبت به ديگر اقشار مـنعكس مـي                 

از اينكه به قليان به عنوان يك كالاي مصرفي نياز داشته باشند تا مثلاً بـه وسـيله                  اين افراد بيش    
آن گذران وقت و يا خستگي خود را رفع كنند، نسبت به آن حس زيباشناختي داشتند و از اين                   

فرودسـتان   شد تا در حقيقت تشخّص و تفاخر خود را به رخ            طريق فرصتي براي آنها فراهم مي     
مواضع «: نوشته است  طوري كه بورديو   د را با آنها حفظ كنند؛ درست همان       بكشند و فاصلة خو   

هايي مانند آرايش، پوشاك يا دكوراسيون منـزل         طور عيني و ذهني در زمينه       اي كه به   زيباشناسانه
شود، فرصتي است براي تجربه كردن يـا محـرز سـاختن و بـه رخ كـشيدن موقعيـت                     اتخاذ مي 

اي كـه بايـد      اي كه بايد رعايت شود يا فاصله       ان رده يا مرتبه   شخصي در فضاي اجتماعي به عنو     
  ). 94: 1390بورديو، (» حفظ شود

با توجه به اين حس زيبادوستي اعيان و اشراف نـسبت بـه قليـان، هنرمنـدان نيـز فرصـت                     
آنـان در  . آوردند تا اوج هنر خود را درباره آن به معرض نمـايش بگذارنـد             دست مي  مغتنمي به   
بـر روي كـوزة قليـانِ       . دادند ك از اشيا به اندازه قليان ذوق و هنر خود را نشان نمي            ي مورد هيچ 

اعيان و اشراف، نقش و نگارهاي زيبا و مختلفي چون شكار حيوانات، مجلس بزم و رقص و يا  
هـايي از طـلا و    كردند و يا اين تصاوير را بـا مفتـول           زني مي  هاي گل و گياه حكاكي و قلم       برگ

؛ 242: 1363بنجـامين،   (دادنـد     عاتي از فيروزه، ياقوت كبـود و زبرجـد زينـت مـي            نقره و يا قط   
قيمت بودن قليان اقـشار بـالاي    دربارة ظرافت، زيبايي و گران 1ماساهارو). 128: 1353 اورسل،

هـاي   كوزه قليان اعيان و اشراف بسيار زيبا و جواهرنـشان اسـت و سـنگ              «: جامعه نوشته است  
» هـاي زيبـا روي آن كـار گذاشـته شـده اسـت          ماس و فيـروزه بـا طـرح       قيمتي مانند ياقوت، ال   

اين در حالي بود كه برعكس، اقشار پـايين يـا اصـولاً قليـان اسـتفاده       ). 108: 1373ماساهارو،  (
كردنـد، بـه    كشيدند و يا اگر كه ضرورت كـشيدن قليـان را احـساس مـي             كردند و چپق مي    نمي
دربـارة  . كردنـد  خريدند و دود مي     گرد قليان مي   هاي دوره  فروش  رفتند و يا از قليان     خانه مي  قهوه

در گذشته  . چپق بايد گفت وسيلة اصلي و اساسي تدخين مردمان عادي و فرودست جامعه بود             
تـدريج از ارزش چپـق    كردند، اما بـه  صفي صفوي از چپق استفاده مي بعضي پادشاهان مانند شاه 

                                                 
1. Masaharu 
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). 24: 1342سمـسار،  (ده مردم عادي قرار گرفـت  كاسته شد و در دورة قاجار بيشتر مورد استفا   
افراد فرودست غالباً قليان شخصي و خانگي نداشتند؛ حتي اگر عدة اندكي از آنها قليان خانگي                

كوبي بود؛ زيرا از منظـر   ويژه طلاكاري و نقره داشتند، ساده و عاري از هرگونه نقش و نگار و به       
گذران وقـت يـا رفـع خـستگي، از اولويـت بيـشتري              كَشي براي    تودة مردم، اصل نياز به قليان     

اصولاً بـراي طبقـات پـايين       . تر بود  قليان بسيار مهم   زيبايي و برخوردار بود و نسبت به ظرافت     
ها و تمايلات قرار داشـت و        هاي اقتصادي و نيازهاي فردي در صدر خواسته        توجه به ضرورت  

 هنري و زيباشناختي بود كه از نظـر آنهـا           تر از هرگونه اهداف    رفع نيازهايشان براي آنها اساسي    
گردن نهـادن بـه     «: بورديو نوشته است  . خوشي و سيري شكم بود     تعلقّات و تمايلاتي از سر دل     

كند  اي متمايل مي   گرا و كاركردگرايانه   عمل» ذائقة«جبر و ضرورت كه مردمان طبقه كارگر را به          
كنند، اصل   هنر براي هنر را انكار ميهاي صوري و همة اشكال     غرضي و بيهودگي فعاليت    كه بي 

هاي زندگي روزمره و فن و هنر زندگي است كه مقاصد زيباشناختي را بـه                بنيادي همة انتخاب  
  ).520: 1390بورديو، (» كنند منزلة انحراف نفي و طرد مي

شـد و دو قـسمت سـر قليـان و            حتي بدنه يا ميانة قليان اعيان كه غالباً از چوب ساخته مي           
رسيد بيشتر كاربرد مصرفي دارد تـا تزئينـي؛          كرد، به نظر مي     قليان را به يكديگر متصل مي     كوزه  

هاي قليان اعيان و اشراف بـه طـرز زيبـايي            همچنين خالي از تفاخر اشرافي نبود و معمولاً ميانه        
هـاي قليـان، سـرقليان بـود كـه           تـرين قـسمت    البتـه يكـي از مهـم      . شد كاري و نقاشي مي    منبت
 بالا بودن سطح ثروت، شهرت و پايگاه طبقاتي اعيان و اشراف را نمـود دهـد و بـه       توانست مي

كردنـد از ايـن طريـق هويـت          بكشاند؛ يا به عبارتي اقشار بالاي جامعه كوشش مي         رخ ديگران 
هاي روي سرقليان و اسـتفاده از        كاري ظرافت. اقتصادي خود را حفظ و منعكس كنند      -اجتماعي

دهندة تمول اقتصادي و تـشخّص اجتمـاعي افـراد بـوده           متي، نشان   هاي قي  جواهرآلات و سنگ  
 در«: نوشته اسـت  قاجار عصر در شده ميناكاري و طلا هاي سرقليان دربارة 1روششوار دو. است
 نداشـته  شـده  ميناكـاري  طـلاي  از سرقليان دو يا يك كه كساني هستند كم دار مال ايرانيان ميان
هـاي   هـا و سـرقليان     اعيـان و اشـراف اسـتفاده از قليـان         . )189: 1378 روششوار، دو( »...باشند

تابيدند و شايستة شأن      بها را برنمي   نگار و بدون جواهرآلات و فلزات گران      و معمولي بدون نقش  
هاي متعددي از طلا و نقره داشـتند         هر يك از آنان سرقليان    . دانستند و جايگاه اشرافي خود نمي    

مـن بـه چـشم خـود        «: ويلـز نوشـته اسـت     . بها بود  بسيار گران نشان و    نشان و فيروزه    كه الماس 
... هايي را ديدم كه جنس ساقه تا زير كاسة آن از چيني و خود كاسه از نقره خالص بود     سرقليان

اي خاص از اغنيا     قيمت معمولاً مخصوص طبقه    هاي عتيقه و گران    البته اين نوع قليان و سرقليان     
                                                 

1. de Rochechouart 
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ست فراتر از اغنيا و ثروتمندان جامعـه، ايـن شـاهان قاجـار،              گفتني ا ). 66: 1368ويلز،  (» است
هـاي زيبـا و      ها و زنان حرمسراي سلطنتي بودند كه هر يك از آنها قليان            شاهزادگان، شاهدخت 

عـضدالدوله،  (هاي مرصَع و ساخته شده از طلا و نقـره داشـتند              قيمت متعددي با سرقليان    گران
ع و مطلاّ نشان دهنـدة هويـت و منزلـت بـالا و اصـالت                هاي مرصَ  داشتن سرقليان ). 89: 1355

شـاه تـا      شاه و عزيزالدوله خواهر ناصرالدين      براي مثال، مهدعليا مادر ناصرالدين    . قجري آنها بود  
ها و انبارهاي خـود داشـتند        كاري در اتاق   هاي مرصع و طلا و نقره      به آن اندازه قليان و سرقليان     

اي يـا در دكـان هـيچ زرگـري يافتـه             حتـي در هـيچ مـوزه       اندازه آن«: كه به گفتة معيرالممالك   
  ). 236: 1390معيرالممالك، (» شد نمي

هـاي   ويژه سرقليان   يكي از عادات و تفريحات مرسوم اعيان و اشراف اين بود كه قليان و به              
بـه  دادند و يـا       ها به يكديگر نشان مي     بهاي خود را در ديد و بازديدها و دورهمي         مرصع و گران  

. )255: 1378؛ امين لـشكر،     82: 1389اعتمادالسلطنه،  (دادند    عنوان تعارفي به يكديگر هديه مي     
قيمـت   شد و آنها بـا ايـن هـداياي گـران           البته اين هدايا فقط در درون طبقات بالا رد و بدل مي           

خواستند بيش از اينكه دوستي و محبت خود را به طرف مقابل نشان دهند، ميـزان ثـروت و               مي
اين در حالي بود كه زنان و مردان متعـين از           . مكنت خود را به رخ ديگر اعيان و اشراف بكشند         

بهايي به اقشار پايين دريـغ مـي ورزيدنـد و ايـن كـار را                 هاي گران  تعارف كردن چنين سرقليان   
در ميان اعيان و اشراف، خريد و فـروش يـا معاوضـة             . دانستند شايستة مقام و جايگاه خود نمي     

شده رواج زيادي داشته و به يك عـادت روزمـره            كاري هاي طلا و نقره    ويژه سرقليان   ن و به  قليا
  .تبديل شده بود

هـا و تمـايزات اجتمـاعي        هاي قليان بوده است كـه تفـاوت         پيچ نيز يكي ديگر از قسمت      ني
پـيچ قليـان را در نـشان دادن مقـام و              انـدازة نـي    1بروگش. كند عصر قاجار را به ما منعكس مي      

نزد اعراب هرچه مقام و موقعيت اجتماعي شـخص         «: دانسته و نوشته است    جايگاه اعراب مؤثر    
، اما در ميان اقشار ممتاز عـصر        )85: 1374بروگش،  (» پيچ قليانش درازتر است    تر باشد، ني   مهم

قاجار كيفيت و شكل قليان بر كميت و حجم و اندازة آن برتري داشته و آنـان غالبـاً بـه ظـاهر                       
كردند از طريق زيباسازي قليان، تمايز خود با ديگران را            ن توجه بيشتري داشتند و تلاش مي      قليا

اهميـت   اعيان و اشراف حجم و اندازة اشـيا و كالاهـا نيـز بـي               طور معمول نزد    به. منعكس كنند 
نبوده، اما زيبايي شكل و ظاهر كالاها بر حجم و اندازة آنان برتـري داشـته اسـت؛ زيـرا حـس                      

. شد بيشتر از حجم كالاها به شكل آنهـا توجـه داشـته باشـند      دوستي اقشار بالا باعث مي     زيبايي
هاي اروپايي وجـود دارد نـشان        هاي عصر صفوي در بعضي سفرنامه      البته تصاويري كه از قليان    

                                                 
1. Brugsch 
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هاي بسيار بلندي در دست دارند تـا جـايي كـه             پيچ دهد كه بيشتر زنان و مردان فرادست ني        مي
چـي آن را از   پيچ بلندي داشت كه قليان درضابيگ سفير شاه در فرانسه چنان ني    حتي قليان محم  

در عصر قاجـار    ). 18: 1342سمسار،  (كرد   داد و سفير استفاده مي      بيرون كالسكه به درون آن مي     
هاي اشراف و اعيان از نظر اندازه معمولي بود، اما در عوض با نقش و نگارها و يـا            پيچ قليان  ني

پيچ از شيلنگ نرم، سـبك و        البته آنان در اين دوره علاوه بر ني       . شد ايي آراسته مي  با پوشش زيب  
با . )100: 1387دروويل،  (كردند كه گاهي بين پانزده تا بيست پا طول داشت            درازي استفاده مي  

كشيدند، در چنـين مـواقعي بـه جـاي      توجه به اينكه اعيان و اشراف سوار بر اسب نيز قليان مي     
  . كردند هاي درازي استفاده مي چنين شيلنگپيچ از  ني

 .نيـز كـاملاً مـشهود بـود        بـود  قليـان  كـشيدن  اصـلي  مـادة  كه تمايزات اجتماعي در تنباكو   
 در كـه  بـود  لار و شـيراز  مـزارع  تنبـاكوي  آمد، مي به دست  ايران در كه تنباكويي ترين مرغوب
: 1377الـسلطنه،     ؛ عـين  162: 1371 اوليويـه،  (گفتند مي »هكون «يا »تنبك «آن به محلي اصطلاح

 روي بـر  را ايـران  در موجـود  تنبـاكوي  هـاي اعلاتـرين    بـرگ  اعضاي عالي جامعـه   . )2/1411
كردند، اما افراد فرودست و فقير جامعه كه توان استفاده از    مي دود و گذاشتند  مي خود هاي قليان

كردند  هاي تنباكو را سرند مي هها و رگ ناچار ساقه   به قيمت را نداشتند،   برگ تنباكوي اعلا و گران    
  ).439: 1368پولاك، (دادند  و مورد استفاده قرار مي

  
   آنها هاي اشراف و وظايف چي قليان

 طـرف    از آنجا كه قليان كشيدن امر تفننّي، پرخرج و پرزحمت بوده، اعيان و اشراف كه از يـك                 
كردن  سازي و چاق   ز عهده آماده  اند و از طرف ديگر، خود ا       اشتياق زيادي به كشيدن قليان داشته     

دانـستند، بـراي ايـن امـر يـك            آمدند و يا انجام چنين كاري را دون شأن خود مـي             قليان برنمي 
صـفي جـواني را     در عصر صـفوي شـاه     . گرفتند آبدارچي يا پيشخدمت مخصوصي را به كار مي       

بر همـين  . )16: 1342سمسار، (سازي چپق و قليان شخصي خود به كار گماشته بود             براي آماده 
داري در ايران به وجود آمده       گري يا قليان   چي اساس شايد بتوان گفت از همان زمان شغل قليان        

سليمان صفوي به ايـران آمـده بـود،           صفي، در روزگار سلطنت شاه       كه پس از شاه    1كمپفر. است
ر عصر قاجـار    د). 239: 1363كمپفر،  (» كنند هاي شاه را حمل مي     دارها قليان  قليان«: نوشته است  

كردن قليان براي طبقات ممتاز و ثروتمندان برعهدة همين پيشخدمت           سازي و چاق     وظيفة آماده 
او كـه در انجـام ايـن        . نظر رئيس آبدارخانه بود    چي نام داشت و تحت       مخصوص بود كه قليان   

يان اش اين بود كه در سفر و حضر همراه اربابش باشد و قل كار خبرگي و مهارت داشت، وظيفه    
                                                 

1. Kaempfer 
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كردن آن را به همراه داشته باشد تا هر وقت كه ارباب هوس كشيدن قليان كرد،                 و وسايل چاق    
چي به هنگام سـفر اربـاب، قليـان سـفري او و              قليان. درنگ قليان مخصوص او را آماده كند       بي

در يـك جعبـه   . كـرد  اسباب آن را به همراه داشت و در دو جعبه به زين اسب خود آويزان مـي   
دار را به همراه يك بطري آب        پيچ قليان و در جعبة ديگر سرقليان، انبر و تنباكوي نم            ني كوزه و 

همچنين در مواقع غيرمسافرت نيز ). 312: 1389 فووريه،( آويخت در طرف ديگر زين اسب مي
چي هميشه آماده بود تا قليان شهري ارباب خود و اسباب آن را مهيا سـازد و بـراي او يـا                   قليان

  .ش چاق كندمهمانان
چـي بـا قليـان و كيـف          رفت، حكمـاً قليـان     آقا كه از خانه بيرون مي     «: مستوفي نوشته است  

تنباكوي خيس كرده كه پر شال آويخته و انبري كه مثل قلمدان آقا بر سـر كمـر زده بـود بايـد                       
ب ها براي بردن قليان اربـا  چي در مجالس بزرگان، قليان). 1/228: 1384مستوفي، (» همراه باشد 

گرفتند؛ زيرا بردن قليان ارباب بـه مجلـس قبـل از قليـان                خود به مجلس، بر ديگران سبقت مي      
چـي را    دهندة تشخّص اجتماعي ارباب بود، بلكه زرنگي و چالاكي قليـان            ديگران، نه تنها نشان   

جلو رفتن قليان علامت احتـرام صـاحب     ...«: مستوفي در اين باره نوشته است     . داد نيز نشان مي  
» شـد  هـا اختلافـي حاصـل نمـي        يان بود و چنان ضابطه داشت كه هيچ وقت بين پيـشخدمت           قل
چـي   هايي از قليـان    اشراف و اعيان در صورت بروز چنين زرنگي و شايستگي         ). 1/229همان،  (

 .دادند؛ زيرا توانسته بود شأن و منزلت ارباب خود را حفظ كند  خود، او را مورد تشويق قرار مي      
راف و ثروتمندان اين بود كه هنگام مسافرت، سوار بر اسب يـا درشـكه نيـز                 يكي از عادات اش   

 دسـت  بـا  كـه  درحـالي  اربـاب،  اسب كنار به هنگام سفر در    چي بنابراين قليان . كشيدند قليان مي 
 اربـاب  و كـرد  مي حركت بود، پياده  گرفته را اسب افسار چپ دست با و گرفته را راست قليان 

 اربـاب  از تـر   عقـب  فاصله كمي با چي قليان نيز در مواقع غيرسفر  . دكشي مي قليان اسب بر سوار
 اربـابش  تا داشت مي نگه ثابت را آن و داد مي قرار كوتاهي ميز روي بر را قليان ته و نشست  مي
: 1368 ويلز،(بكشد   قليان بود، داده تكيه اي مخده بر كه  درحالي تر، تمام هرچه تفاخر با جلو در
سـازي و     بـراي آمـاده    اعيان و اشراف براي تشخّص و تفاخر بيشتر، حتي          گاهي بعضي از    . )65

. گرفتنـد  چاق كردن قليان تا رساندن آن به دست اربـاب، چنـد نفـر نـوكر را بـه خـدمت مـي                      
. چـي لازم اسـت     آبدار ممكن نيست قليان هم چاق كند، حكماً قهوه        «: نوشته است  السلطنه   عين
آنوقت يك نفـر ديگـر كـه پيـشخدمت       . چي بريزد  رد قهوه دهد به شاگ   چي آب قليان را مي     قهوه
  ).4/2840: 1377السلطنه،  عين(» برد گويند قليان را به اطاق مي مي

هـاي مخـصوص خـود را        چي فراتر از اعيان و اشراف، شاهان و شاهزادگان قاجار نيز قليان          
يان داشتند، قليان   داشتند كه در سفر و حضر در ركاب آنها بودند تا هر لحظه كه ميل كشيدن قل                
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هـا بخـشي از اردوي او را تـشكيل        چـي  قليـان  به هنگام مسافرت شـاه،    . را براي آنها آماده كنند    
دوزي شده وجـود      اي با روكش زيبا و گل      چي شاه، جعبه   در دو طرف زين اسب قليان     . دادند مي

ذاشته شـده   داشت كه در يكي از آنها چوب قليان و ديگر وسايل آن و در ديگري كوزة قليان گ                 
ــود ــان  ناصــرالدين. ب ــا همــراه خــود مــي   شــاه حتــي قلي ــه اروپ ــرد  چــي خــود را در ســفر ب   ب

)Matthee, 2005: 224 .(شاه، سطل و منقلـي   چي در زير ركاب قليان«:  نوشته است1كارلا سرنا
ها از زغال چـوب      از نقرة خالص آويخته است كه غالباً داراي نقش و نگاري هنرمندانه و سطل             

  ). 118: 1363سرنا، (» اند تهانباش
كردن آن آشنا بودنـد، بايـد بـا          سازي قليان و چاق      ها علاوه بر اينكه با رموز آماده       چي قليان

اينكه چگونه قليان را به حضور ارباب       . آداب پذيرايي در مجالس اعيان نيز آشنايي داشته باشند        
مراتـب و جايگـاه      اينكـه سلـسله   و يا ميهمانش ببرند و چگونه به آنهـا قليـان تعـارف كننـد و                 

چي بايـد   ترين مسائلي بود كه هر قليان اجتماعي افراد متشخّص را بدانند و رعايت كنند، از مهم   
مراتـب   آورد، يا سلـسله  چي اين آداب وتعارفات را به جاي نمي    چنانچه قليان . بود  با آن آشنا مي   

 و ملامـت اربـابش قـرار        كـرد، بـه شـدت مـورد تـوبيخ          دانست و رعايت نمي    اشخاص را نمي  
چي در عصر قاجار نيز بايد گفت آنان نه تنهـا جايگـاه              دربارة جايگاه اجتماعي قليان   . گرفت مي

  هرچنـد دو روشـشوار بـه      . اند  يك آبدارچي معمولي بوده    چندان رفيعي نداشتند، بلكه در سطح     
عـدم شـناخت    ترين مشاغل خدمتكاري دانسته، امـا بـه علـت             گري را از پست    درستي قليانچي 

جامعه ايران دچار اشتباه شده و در سخنان متناقض بدون آنكه نام افـراد مـذكور را بيـان كنـد،                     
شناسـم كـه در گذشـته        هـاي ايـالات و ولايـات كـساني را مـي            من از حكمـران   «: نوشته است 

د؟ ان  روشن نيست كه اين افراد چه كساني بوده       ). 111: 1378دو روششوار،   (» اند بردار بوده  قليان
 -چـي  نـه قليـان   -آبدارباشـي   ) الـسلطان صـدراعظم     پدر امـين  (البته واضح است كه آقا ابراهيم       

نقـش  . شاه كه نفوذ زيادي بر مزاج شاه و دربار او داشت، يك استثناء بود              مخصوص ناصرالدين 
شاه طي سفرهاي     قاجار تا آن اندازه ضروري بود كه ناصرالدين        چي براي شاهان   و اهميت قليان  

مـستوفي،  (چي خود را به همراه برد تا براي وي قليان چـاق كنـد                ه اروپا، آقا جبار قليان    خود ب 
هـا بـه حكمرانـي       چي گونه نبود كه قليان     كه دو روششوار گفته، اين      البته آنچنان ). 1/404: 1384

  . ايالات و ولايات منصوب شوند
فـروش سـيار و      قليـان اي   هاي اشـراف و بزرگـان، عـده        چي طي دورة قاجار علاوه بر قليان     

دار و زغـال گداختـه       گرد نيز در سراسر كشور وجود داشتند كه همراه با قليان، تنباكوي نم             دوره
 خود، آن را براي مـشتريان        كردند و با تعريف و تمجيد از قليان        در هر كوي و برزن گردش مي      

                                                 
1. Carla Serena 
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ا را معمولاً مردم عادي     ه اين قليان ). 309: 1363ويلس،  (كردند    كَشي چاق مي   مند به قليان    علاقه
دادند كـه بـه علـت عـدم تمكـّن مـالي و توجـه بـه                   و طبقات فرودست مورد استفاده قرار مي      

هاي ماهر و كاربلد   چي قيمت و قليان   هاي گران  هاي اقتصادي، از در اختيار داشتن قليان       ضرورت
و سيار را بر خـود      گرد   هاي دوره  چي اقشار عالي جامعه استفاده از خدمات قليان      . محروم بودند 

دانستند؛ زيرا دوست داشتند قليان كشيدن آنها نيـز مثـل سـاير امـورات زندگيـشان در                   نمي روا
هايي در عصر قاجـار ارزان بـوده و خـرج     كشيدن چنين قليان. كمال سليقه و زيبايي انجام شود 

مخـصوص   چي قليان كه داشتند خانگي هاي زيباي  قليان اشراف و رجال بيشتر. چنداني نداشت 
 داشتن توانايي ويژه  به و قليان خريد توانايي كه جامعه تر پايين اقشار كرد، اما  مي آماده  آنها  براي
 بـراي  ناچـار  كشيدند كه هزينه بسيار كمي داشت و يـا بـه    غالباً يا چپق مي    نداشتند، را چي قليان
 مبلـغ  پرداخـت  بـا  و دندكر  مي مراجعه ها خانه گرد و يا قهوه     هاي دوره  چي قليان به خستگي رفع

بضاعت قليان روزانـه     افراد فقير و بي   «: 1به نوشتة بنجامين  . پرداختند مي قليان كشيدن به ناچيزي
آنها با پرداخـت مبلغـي جزئـي در         . كشند هاي بازار ضمن صرف چاي مي      خانه خود را در قهوه   

 حـدود ده تـا      توانند يك چاي صرف كنند و يك قليان بكـشند و در            حدود يك يا دو سنت مي     
  . )311: 1363 بنجامين،(» پانزده دقيقه استراحت كنند

افراد فرودست همانند فرادستان چندان در قيد و بند زيبايي شكلي و ظاهري قليان نبودنـد،                
گرد متوسـل    هاي دوره  چي بلكه حس نياز به استفاده از قليان براي رفع خستگي، آنها را به قليان             

اص دهنـد؛ همـان   كشاند تا زماني را به دود كـردن قليـان اختـص            ها مي  خانه  كرد و يا به قهوه     مي
كه بورديو آن را ويژگي اساسي سبك زنـدگي اقـشار فرودسـت             » ضرورت«و  » رفع نياز «حس  

براي طبقات كارگر جبـر و ضـرورت در بردارنـدة           «: او بر اين باور بود كه     . جامعه دانسته است  
شـود؛ يعنـي محروميـت گريزناپـذير از          مه مستفاد مـي   همة معناهايي است كه معمولاً با اين كل       

كند كـه بيـانگر شـكلي از         پسند را تحميل مي    ضرورت نوعي سليقة ضروري   . كالاهاي ضروري 
سازگاري با ضرورت و سپس پذيرش ضرورت است؛ تـسليم شـدن در برابـر امـور محتـوم و                    

ست كه براي زنـدگي مـورد       منظور از نيازها ضرورياتي ا    ). 513: 1390بورديو،  (» ناپذير  اجتناب
كننـد،   در اين معني نيازمند بودن براي افرادي كه در طبقات بالاي جامعه زندگي مـي              . نياز است 

يابند؛ بنابراين براي آنها ديگـر نيازهـا         خواهند دست مي   آنها به بيشتر اهدافي كه مي     . معناست بي
 مرحلـة بـرآورده شـدن       وقتـي انـسان از    . دهـد  حالت اورژانسي و فوريتي خود را از دست مي        

  هاي خاص اين مرحلـه را نـدارد و حـالا فرصـتي بـه               اش بگذرد، ديگر نگراني    نيازهاي اساسي 
هـاي زيباشـناختي و مـورد        هاي هنـري و يـا ديگـر فعاليـت          آورد تا آزادانه به فعاليت     دست مي 

                                                 
1. Benjamin 
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ان بـسيار  طبقات پايين، به ميز وارة وجه مشخصة عادت. )339: 1389گرنفل، (اش بپردازد  علاقه
هاي زندگي  در اين راستا توجه به فوريت. ها و انطباق با آنهاست زيادي مبتني بر درك ضرورت

دهد كه آنهـا را نـسبت بـه اعمـال زيباشـناختي              هايي سوق مي   ها يا گزينه   آنها را به سمت ذائقه    
  ). 99: 1390ويتز،   بون(كند  تفاوت مي بي
  

   جايگاه اجتماعيكَشي در عصر قاجار و رعايت آداب قليان
هـا،   چـي  كَشي در عصر قاجار آداب و رسوم خاص خود را داشت و نه تنها قليان               مجالس قليان 

شـمردند و رعايـت       ها بايد با اين آداب آشنايي داشتند و آن را محتـرم مـي               كَش بلكه همة قليان  
تماعي افـراد   مراتب اج   كَشي با تعارفات و احترامات خاصي همراه بود و سلسله          قليان. كردند  مي

هنگامي كه يك مهماني به ديدار ميزبان متشخّص و متمول خود . شد به شدت در آن رعايت مي    
پـس از آوردن قليـان،      . شـد  چي وارد مجلـس مـي      رفت، به دستور ميزبان قليان توسط قليان       مي

تفادة زد تـا آن را بـراي اس ـ         را خود به قليـان مـي         ميزبان ضمن اداي احترام به مهمان اولين پك       
كـرد و در اختيـار او        سپس قليان را به مهمان محترم خود تعارف مـي         . مهمان آماده و چاق كند    

كـرد و ضـمن    اگر تعداد حاضران بيش از يك نفر بود، مهمان رو بـه اطرافيـان مـي            . داد قرار مي 
بـروگش  . كرد تا در صورت تمايل چند پكي بـه قليـان بزننـد             تكان دادن سر به آنها تعارف مي      

پذيرايي بنا به تشخيص خـدمتكار يـا صـاحب خانـه، بـه       «: بارة پذيرايي با قليان نوشته است     در
يابـد تـا بـه     شـود و بـه همـان ترتيـب ادامـه مـي       تـر آغـاز مـي    تـر و مـسن     ترتيب از افراد مهم   

  ).127: 1374بروگش، (» ترين شخص حاضر در مجلس برسد اهميت كم
 اول با چـاي يـا قهـوه از مهمانـان پـذيرايي              هاي رسمي و يا تشريفاتي، معمولاً      در پذيرايي 

طي هر مهماني ممكن بود از يك تا سه بار قليان           . آوردند  شد و سپس قليان را به مجلس مي        مي
ناميدند و نشانه رفـتن مهمـان        معمولاً قليان سوم را قليان خداحافظي مي      . شود به مجلس آورده    

تـرين   ترين و مفـصل   سياحان اروپايي دقيق كه در ميان  1پولاك). 135: 1383رايس،  (بوده است   
مقامـات و   «: داده، در همـين بـاره نوشـته اسـت          شـاه ارائـه      ها را درباره عصر ناصرالدين     آگاهي

شوند تا از اين رهگذر نوكران خـود را بـراي            ها اغلب خود خواهان سومين قليان مي       شخصيت
كرد كه هر بار   ايرانيان اقتضا ميطبع لطيف و اشرافي   ). 440:1368پولاك،  (» رفتن هشدار بدهند  

اي بياورند تا    كم قليان را با سرقليان تازه       يك نوع و شكل قليان به مجلس آورده شود و يا دست           
شـأن در مجلـس       رتبـه و هـم     اگر چند نفر مهمـان هـم      . مهمانان تفاوت و تنوّع را احساس كنند      

ري از دلخوري و رنجـش  حضور داشت، براي رعايت ادب و حفظ شأن همة مهمانان و جلوگي         
                                                 

1. Polak 
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آوردند و در يك لحظه به همه آنها قليـان            ها به تعداد مهمانان قليان به مجلس مي        چي آنها، قليان 
البتـه اگـر در     . گذاشتند ها را جلوي يكي از آنها بر زمين مي         كردند و هر يك از قليان      تعارف مي 

آوردنـد و نـزد او      يك قليـان مـي    تر بود، فقط     تر و متشخّص   رتبه  ميان مهمانان يكي از همه عالي     
 كـردن بـه سـاير مهمانـان          رتبه نيز قليان را قبل از دود       طور معمول آن شخص عالي      به. بردند مي

اين صرفاً يـك تعـارف اسـت و چنانچـه شخـصي ايـن               «: بنجامين نوشته است  . كرد تعارف مي 
زديك كند، مثل اين اسـت      رتبه، قليان را بر لبان خود ن       تعارف را پذيرفته و قبل از آن مقام عالي        

» العمـل شـديد او باشـد       رتبه كـرده و بايـد در انتظـار عكـس           كه توهين بزرگي به آن مقام عالي      
كَشي در عصر قاجـار رخ داده، بهتـر          ذكر اتفاقي كه در يك مجلس قليان      ). 81: 1363بنجامين،  (

 ميـرزا  يگويـا روز  . كـَشي را مـنعكس كنـد       گرايـي در مجـالس قليـان        تواند ابعـاد تـشخص      مي
و ميرزا محمدخان سپهسالار در مجلسي       شاه  ناصرالدين صدراعظم الممالك  مستوفي خان  يوسف

او ابتدا آن را نـزد محمـدخان بـرد و           . چي وارد مجلس شد    قلياني توسط قليان   نشسته بودند كه  
چـي آن را   جلوي او بر زمين گذاشت و پس از اينكه محمدخان چند پكي بـه قليـان زد، قليـان              

الممالك گذاشت، اما وي با ناراحتي اظهار داشت كه كشيدن قليان را             شت و جلوي مستوفي   بردا
الممالك كه از نظر مقام      واقعيت اين بود كه مستوفي     .)1/228: 1384 مستوفي، (ترك كرده است  

دانـست، ايـن عمـل را دال بـر تـوهين و              تـر از خـود مـي       و جايگاه، ميرزا محمدخان را پـايين      
شخصيت خود به حساب آورد و به همين سبب سوگند خـورد تـا زنـده اسـت                  احترامي به    بي

بـه خـاطر همـين اتفـاق مـدت چهـل سـال اسـت كـه                  «:  گفتـة بنجـامين     به. ديگر قليان نكشد  
دهد كـه بـه      اين نكته نشان مي   ). 81: 1363بنجامين،  (» الممالك لب به قليان نزده است      مستوفي

شد تا آنان دقـت و حـساسيت         مقامات باعث مي  گرايي اشراف و     روزگار قاجار، حس تشخّص   
مراتـب اجتمـاعي      كـشي، رعايـت سلـسله      زيادي بر روي مسئلة تقدم و تأخر در مجالس قليـان          

هاي بسياري كـه      باشند و چه بسا رنجش      گونه مجالس داشته    وحفظ شأن و جايگاه خود در اين      
داد تـا    ف و اعيـان، اجـازه مـي       در آن روزگار اگر يكي از اشرا       حتي. آمد از اين امر به وجود مي     

او در مجالس قليان بكشد، سخت مورد انتقاد و سرزنش افراد            تر از وي، قبل از     فرودست فردي
الملـك،   افـضل (گرفت كه چرا اجازه چنين كاري را بـه آن فـرد داده اسـت                 قشر ممتاز قرار مي   

د علاقه و پـسند     كَشي سخت مور   مراتب اجتماعي در مجالس قليان      رعايت سلسله ). 248: 1361
هـاي   چـي  هنگامي كه چند تن از اعيان و اشراف در مجلسي بودند و قليان            . اعيان و اشراف بود   

هاي آماده شده را براي اربابان خود ببرند، هر قلياني كـه جلـوتر از بقيـه                  خواستند قليان  آنها مي 
  چـي  ن هر قليـان   بنابراي. شد شد، به معناي محترم و متشخّص بودن صاحب آن تلقي مي           برده مي 

به دست ارباب خود برساند تا       بقيه از دستي كند و قليانِ چاق كرده را زودتر        كرد پيش  تلاش مي 
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اين نوكرهـا   «: پولاك در همين زمينه نوشته است     . وسيله جايگاه و منزلت او را حفظ كند        بدين  
 منزلـت آنـان را      كنند تا از اين رهگذر مزيت و       دستي مي  در خدمت به اربابشان به يكديگر پيش      

حتي علما نيز از اين قاعده مـستثني نبودنـد و روي            ). 258: 1368پولاك،  (» تصريح كرده باشند  
هـاي علمـا اصـرار داشـتند كـه           چي معمولاً قليان . دادند اين مسئله حساسيت زيادي به خرج مي      

 ـ  «: قليان علما بايد قبل از قليان ديگران وارد مجلس شود و به گفتـة مـستوفي                ه همـين   اغلـب ب
در آن  ). 1/228: 1384مـستوفي،   (» شد خاطر قليان علما زودتر از قليان ديگران وارد مجلس مي         

 روزگار خوردن سير توسط شخص قبل از كشيدن قليان در مجالس بزرگان پسنديده نبود؛ زيرا              
پيچ قليان منتقـل شـود و افـراد بعـدي كـه از آن قليـان اسـتفاده                    شد بوي بد آن به ني      باعث مي 

ها براي اينكه بوي تنـد تنبـاكو اربابـشان را            چي كردند، ناراحت شوند و حتي بعضي از قليان        مي
 يا گلاب در درون كوزه قليـان، آن را خوشـبو و معطـر     مكدر نكند، با ريختن مقداري عطر گل    

  ).68: 1383؛ جكسن، 132: 1353اورسل، (كردند  مي
  

  گيري نتيجه
هـا و   شـاه قاجـار تفـاوت     كه در دورة سـلطنت ناصـرالدين    دهد هاي اين پژوهش نشان مي     يافته

اگرچه در مصرف مـواردي چـون       . تمايزات زيادي در سبك زندگي ايرانيان وجود داشته است        
هاي اجتمـاعي وجـود      خوراك، پوشاك، خانه، اسباب خانه و غيره تمايزاتي ميان اقشار و گروه           

هـاي گـذران اوقـات       ويژه شـيوه     و به  در مصرف كالاي فرهنگي، هنري     تمايزات داشت، اما اين  
كَشي در ايران عصر قاجار،   و قليان به علت رواج گستردة قليان. خورد فراغت بيشتر به چشم مي

هاي گذران اوقات فراغت و جزء مهمي از سبك زندگي           ترين شيوه  رونق اين عمل به يكي از پر     
 شده است تا وجـوه تفـاوت و         بر همين اساس، در اين پژوهش تلاش      . ايرانيان تبديل شده بود   

ابداعي پيـر بورديـو   » تمايز اجتماعي«كَشي براساس مفهوم     تمايز طبقاتي در مسئلة قليان و قليان      
در مطالعـه و بررسـي سـبك زنـدگي، از سـليقة       بورديـو . مورد بررسي و سـنجش قـرار گيـرد        

 است كه افراد    دست جامعه در مصرف كالاها و اشيا سخن گفته و معتقد           زيباشناختي طبقات فرا  
و از طريق سليقة زيباشناختي كه دارند، در نـوع و  » حس تشخّص «طبقات بالا با داشتن ويژگي      

كه مصرف اقـشار   درحالي. كنند شكل مصرف، خود را از ديگر اقشار و طبقات جامعه متمايز مي   
  . شود تعريف مي» رفع نياز«فرودست تنها براساس 

كه مصرف قليـان در دورة قاجـار بـه سـبب عموميـت        دهد   مي نشان پژوهش اين هاي يافته
هايي كه براي نشان دادن هنرهاي تزئيني داشته است، فرصت      يافتن آن در بين ايرانيان و ظرفيت      

داد تا از طريق آن تمايز خود نـسبت           مناسب و مغتنمي را در اختيار اقشار ممتاز جامعه قرار مي          
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شـراف براسـاس سـليقة هنـري و زيباشـناختي خـود،             اعيان و ا  . تر را نشان دهند    به اقشار پايين  
گرفتنـد،   اي براي تفاخر و تشخّص خود نسبت به مردم عامه در نظر مـي             مصرف قليان را وسيله   

اي  هاي اقتصادي را مد نظر داشتند، قليـان را بـه چـشم وسـيله               دست كه ضرورت   اما اقشار فرو  
 قيد و بنـد زيبـايي ظـاهري و هنـري            براي رفع نياز يا رفع خستگي پذيرفته بودند و چندان در          

قيمت مرصع،   هاي گران  ها و سرقليان   بنابراين برخلاف اقشار بالاي جامعه كه قليان      . قليان نبودند 
آداب داشتند، اقشار پايين جامعه      هاي مبادي    چي نشان و قليان   كاري شده و الماس    طلاكوب، نقره 

كردند و يـا در   هزينه بود، استفاده مي پق كه كماغلب يا قليان خانگي نداشتند و به جاي آن از چ       
آوردند و نياز خود را       ها روي مي   خانه گرد و يا قهوه    هاي دوره  چي صورت نياز به قليان، به قليان     

هـاي   البته بعضي از آنان كه درآمد بيشتري داشتند، قليـان         . كردند تر برآورده مي    صورت ارزان   به
از سوي ديگر، اعيـان و اشـراف        . دادند منزل مورد استفاده قرار مي    قيمتي را نيز در       و ارزان   ساده

بـراي مثـال،    -دادنـد    كَشي نشان مي    هاي قليان  علاوه بر اينكه تفاخر و تشخّص خود را در شيوه         
 بـه شـدت     -كـشيدند  سوار بر اسب يا درون درشكه يا در حال تكيه دادن به مخـده قليـان مـي                 

. كَشي بودند مراتب اجتماعي خود در مجالس قليان     سلسله مند به حفظ و رعايت جايگاه و       علاقه
اين نكته كه در اين مجالس، تقدم و تأخر قليان كشيدن افراد براساس شأن و جايگاه اجتمـاعي                  
آنها رعايت شود، به شدت مطلوب و مـورد توجـه آنـان بـود و حـساسيت زيـادي روي ايـن                       

كـَشي   كـه در دورة قاجـار قليـان و قليـان          دهد   همة اين موارد نشان مي    . دادند موضوع نشان مي  
هـا و تمـايزات      توانست به وضوح و حتي آشكارتر از ساير وجـوه سـبك زنـدگي، تفـاوت                مي

  .اجتماعي را حفظ و به ما منعكس كند
 

  كشي در عصر قاجار اقشار اجتماعي ايران و مسئلة قليان و قليان
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Abstract 
Hookah smoking was one of Iranians' habits and entertainment in the Qajar period, 
which, because all classes had resorted to it, had many differences. Therefore the 
researcher uses a descriptive-analytical method based on library data, especially 
travelogues. According to Pierre Bourdieu's concept of" social distinction" seeks to 
find an answer to this question:" hookah as a consumer good and smoking hookah as 
part of the Iranian way of life," what role does it play in maintaining and reflecting 
the distinctions between the social classes of the Qajar period? The findings of this 
study show that although hookah was a consumer product in the Qajar era. 
Moreover, smoking hookah was a way to spend leisure time in all classes. However, 
the upper classes of society, using beautiful, decorative, and precious hookahs-based 
on aesthetic taste- showed their distinction from other classes. They took the hookah 
keepers of etiquette principles and, by preserving the customs of smoking hookah, 
sought to maintain their social and class hierarchy. In contrast, lowers classes 
smoked hookah only for their refreshment. 
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